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اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

فإذا نظرت إليها لم يبق منها عندك من التحصيل إلا كونها جوهرا الذي لا «

جوهر از جنس بود و صحبت در كيفيت اخذ »يوجب إلا نحوا ضعيفا من التحصل

 خمسه  در جواهر عاليه كه همان جواهر،ر اين كه جوهر در اجناساشكالي شد ب

 چطور شما خود اين جنس را . اين هم به ماده گفته ميشود و هم به صورت،است

 در حالتي كه صورت هم يك ؟گيريد كه آن جوهر در ماده هستمياز جوهري 

 اين كه جنس را از ،جوهر مبهمل نه  منتهي جوهر متحص،نوعي از جوهر است

؟اشدد داشته بتوانميكنيد چه دليلي ميجوهري كه در ماده است اخذ 

 اين اشكالي كه كردند و مرحوم آخوند در پاسخ به اين اشكال اين مطالب 

 سخن ايشان در اين بود كه بله ما هم قبول داريم بر اينكه جوهر در ،را فرمودند

شود كه يكي از آنها هيولا است ميواهر خمسه و اينها تقسيم يه و به ججواهر عال

اينها را ما نسبت به اين مسئله قبول داريم  يكي جسم است و ،يكي صورت است

.يه استنوع خودش يكي از جواهر عالخود 

شود كه ما از يكي ميجا موجب حقايق تركيبيه در اين منتهي كيفيت 

 جوهر به معناي حقيقت خودش .جنسيت را اخذ كنيم و از ديگري فصليت را

 تعيني از  آن جوهر به صورتيك حقيقت مبهم است و تا تشخص پيدا نكند

 در ،آيد يا حتي در اشياء مجرده مسئله به همين كيفيت استميناعيان مركبه در

:شويممي دو پديده متوجه  چه ذهنيه و عقليه ما با،حقايق تركيبيه چه خارجيه

اي است كه آن شيء مركب خارجي يا ذهني را  هيولا و ماده: اول پديدة

.دهدميتشكيل 
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دهد و او را به مي است كه آن شيء مبهم را شكل  صورتي:و پديدة دوم

.دهددر تحت نوعي از انواع قرار مياو را آورد و ميصورتي از صور در

مثلاً  مشخص است و البته در حقايق خارجيه اين قضيه خيلي روشن 

اي دارد كه به او  يك ماده،چه نحو تشخص پيدا كردهبه حيوان جسم تركيبيش 

 و يك صورتي هم كه همين تعين خارجي بر او تشخص پيدا شودميهيولا گفته 

.كندميكند و او را از ساير انواع جدا مي

طور ساير انواع به همين كيفيت اينها در حقايق شجر همينطور، حجر همين

.تركيبيه خارجيه كه جسم هستند هيمن طور است

 مساله  اينكندمي در مسائل ذهني تفاوت :فرمايدمي آن نكتة دقيق كه 

 از ديدگاه ما ،آنجاولي بينيم ميفقط  كه در حقايق ذهني ما همين مسئله را است

غافل است شكي نيست بر اين كه خود نفس يك واقعيت مجرده است و 

،شود آنها مادي باشندميمخلوقات و مصنوعات نفس هم طبعا بايد مجرد باشد ن

 چيزي ،ه جايز بدانيدآن وقت جطور ممكن است شما تركيب را در حقايق نفسي

تركيب عقلي  اين تركيب خودش ،كه مجرد است تركيب در او معنا ندارد

اي را معرّاي از صورت ميداند آيد يك مادهمي يعني عقل در باب تعريه ،شودمي

.هدر و ظرف براي صور مختلف قرار ميدو بعد آن ماده را بست

 همين الان كه من ،يد چشمتان را ببنديد يك غنم را در ذهن تصور بكناگر

، به اين سرعت و به اين شدت تصور شد،در ذهن همه تصور شداين غنم ،گفتم

 از چه ابزاري استفاده ؟ چه كرد؟نفس ما و شما در اين جا چه عملي انجام داد

 همين طوري يكدفعه ، براي اين كه اين غنم را در ذهن خودش نقش ببندد؟كرد

چرا به جاي !  يا يك كاري انجام داد، ذهنششير يا خط انداخت و غنم آمد در

 چرا به جاي غنم شمس و زهره و ،نيامددر ذهن ما د كه حجر غنم فرض كني
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!؟عطارد در ذهن ما نيامد

 العيني ذهن ىبه شكل خيلي سريع به ذهن آمد آيا به طرف اين كه الان غنم 

شده  ذخيره  از آن مواد،يك موادي را از آن موادي كه در خودش انباشته كرده

!آورد و ضميمه كرد؟

، وبر و ه را كه در ذهن خودش انباشته كرده عبارت است از شعر آن چ

 مواد اولي را به كار ، تركيب و مونتاژ نوع براي اين،ناملظفر و أم و لحم و عظ

آهك و گچ و  نرفت سراغ حديد و سراغ فولاد و پلاستيك و كائوچو و ،برد

 در حالي كه هر دوي اينها ،ه بخواهد آن را درست كندسراغ اينها نرفت تا اينك

!موادهايي هستند كه اينها در ذهن ذخيره هستند

 الان در ذهن ما هم حديد وجود دارد گچ كه خيلي زياد وجود دارد و 

 منتهي ما از ، وجود دارد اينها چيزهايي است كه در ذهن ما وجود داردگوگرد

جود و ذخيره است همين طور از آن طرف لحم كنيم همين طورمياينها استفاده ن

 وجود دارد اينها ، شحمم وجود دارد، عظر وجود دارد، وب شعر وجود دارد،دارد

 ما جمع شده و مختلط اينها در آن ذاكرةهمه ،چيزهايي است كه وجود دارد

آميزي است كه از همة اين مواد در آن صندوق ما است و يك صندوق اسرار

 صندوقش وسيعتر اين را قرار داديم به ، اطلاعش بيشتركسي هر !قرار داديم

گوييم غنم يك مرتبه ما در آن صندوق مي تا ،شود غنمميمحض اينكه به ما گفته 

 يعني همان،كنيم آن موادي كه لازمة براي تركيب غنم خارجي استميرا باز 

د ما همان را از در خارج بايد مركب بشود تا يك غنم را به وجود بياوركهچيزي 

،آوريممين آهن در،آوريممين درگوگرد،آوريممياين صندوق ذهن خودمان در

 آن چه را ،آوريممينآوريم پلاستيك درمي كائوچو در ن،آوريمميپلاستيك در ن

م و امثال ذلك اينها را ما  عظوم و لحم آوريم عبارت است از پشميكه در
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كلب و ابل و جمل و  وقع تركيب هم از او گاو تازه در مو،كنيممياستخراج 

 آن شكلي كه باز به نحو كلي در همان صندوق قرار كنيمدرست نميامثال ذلك 

چسبانيم يك مي اين مواد را به اين شكل ،كنيممي آن شكل را ما استخراج ،دارد

.شودميمونتاژ ذهني  اين ،كنيمميغنم الان در ذهن تصور 

 اشياء،فقط در ثقل استفرقشان بين مونتاژ ذهني  بين مونتاژ خارجي و 

 ولي در مونتاژ ذهني نياز به اشياء ،ه دارد ثقيلر مونتاژش احتياج به اشياءخارجي د

 آن مسئلة ارتباط و سنخيت بين ، اين قضيه را اگر خوب دقت كنيد،ثقيله نداريم

 آن قضيه تقريب  براي اينكه!زنمميمجرد و ماده را كه بارها بنده اين مثال را 

كند بر اينكه حقيقت خارجيه و آن مي اين مسئله خيلي انسان را نزديك ،بشود

كند يا در خارج ميذهن تحقق پيدا  آن واقعيت يا در،واقعيت خارجيه يكي است

 ولي خود اصل و واقعيت يكي است و وجود هر يك از اين ،كندميتحقق پيدا 

 نه اينكه ! نوع حقيقت واقعيه قرار دارددو در تحت ظليت آن حقيقت خارجيه به

خارجي از يك مقولة ديگر هستند و اصلا ارتباطي ندارند با  اشياء،به طور كلي

!مجرد است و صورت مثاليه داردو آن چه كه در ذهن 

كند همان در مينقش پيدا ما كنيم آن چه كه در ذهن مي لذا مشاهده 

،تواند براي ما مؤيد باشدميل مختلفي  در اينجا مسائ،كندميخارج نقش پيدا 

 و همين طور آن چرا كه انسان در وجود خودش  معجزة وليوكرامت بزرگان 

توانيم مشاهده ميجنات كند و عكس العملهاي حالات دروني را در ومياحساس 

 صور ذهني همان مسئلة عليت و همان طور تسبيباينها همه ناشي از كه كنيم 

.ارجي استنسبت به اعيان خ

 بعد وقتي كه خود انسان به ،كندمي خيلي به اين قضيه كمك  مساله اين

خوب كاملا متوجه سنخيت بين اين دو مقوله برسد اراده همت و عزم وي مرتبه
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 صورت م اشياء خارجي بر اساس همان تسبيب كه چطور تما،و حلقه خواهد شد

آن حقايق خارجي هم شكل كند و اگر صورت مثالي نباشد مي شكل پيدا يمثال

.شودميمار اين را در آن متوجه كند و كاملا انغميپيدا ن

 را اين است كه اين قضيهد فرماينمي مطلبي را كه مرحوم آخوند در اينجا 

گردد البته خود ميم آخوند خيلي بروكه خدمتتان عرض كردم به همين كلام مرح

 اي كنند وميه به اين مطلب ن اشار،دهندميمرحوم آخوند در اينجا توضيح ن

مار جوهريت ماده در جوهر انغاي را كه كردند كه چطور اين مسئلهميكاش 

منتقل ما صورت را ايشان معتقد هستند و به حق همين طور است چرا از اين جا 

ها را براي ما باز تواند خيلي از گرهمينشويم به يك مبناي عرشي و بالاتري كه 

 اين كه ما جنس ،د و درست هم هستنفرمايمي ايشان در اينجا  آن چه را كه!كند

كنيم نه از جوهريت مي يعني از جوهريت ماده اخذ ،كنيمميرا از ماده اخذ 

كه در آن چه  علتش اين است ، كه هر دوي اينها جوهر هستندحالتي در،صورت

ز  همان طوري كه رو.ابهامو  فقط هيولاي محضه است ،شودميماده ملاحظه 

ناي تشخص  فعليت نه به مع،گذشته عرض كردم ابهام براي ماده فعليت دارد

كه مي اين ابها، بلكه به معناي حضور و به معناي وجود، نه،يشار اليهارجي ماخ

 هر صورتي بتواند بر او نقش  است براي اينكه علت معده،الان براي ماده هست

دادي نداشت منظور در اين جا امكان  يعني امكان استع، اگر ماده قابل نبود،ببندد

است ستعدادي امكان ابلكه ، رودميكه در مورد جنس و اينها به كار نيست ذاتي 

شود كه آيا اين مي مثلا گفته ،شودميه دراعيان خارجي به كار بدربارةكه 

 آيا اين امكان استعدادي دارد براي اينكه ، در نزد من استكهدستمالي كاغذي 

 امكان استعدادي يعني الان در اين شرايط ،درگوييم ندامي؟حيوان بشودتبديل به 

له بعد از گذشت ساليان  ب،ي اينكه تبديل به حيوان بشودقابليت ندارد برافعلي 
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 ولي آن امكان استعدادي كه الان آن ، اين تبديل به يك حيوان بشودسالي شايد

دن  به اشياء ديگر شتبديل،ستماد شدن اشود تبديل به رِميقابليتش در او لحاظ 

از همان متأخر !از صورت خارجي اينها قرار دارداست كه در همان مرتبة متأخر 

 امكان استعدادي در آنها استعمال ،صورتهاي نزديك با اين صورت قرار دارند

.خارجي كه قابليت براي صورت دارد يعني در اشياء،شودمي

گوييم اين امكان استعدادي ميست هآن نطفه  يك جنبة منويت كه الان 

تبديل به ستعدادي دارد براي ، ولي نه اينكه امكان ادارد براي صورت انسان شدن

.تحت شرايط خاصي اين تبديل بشوددر بله ممكن است حديد شدن، 

او حاصل بشود  ولي آن جنبة متوقع از او كه ممكن است پي در پي براي 

¢¢” مرتبة بودن تا رسيدن بههمان حالت جنين ¢¢ ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOOçç ççµµµµ≈≈≈≈ tt ttΡΡΡΡ ùù ùù'''' tt tt±±±±ΣΣΣΣ rr rr&&&&$$$$ ¸¸ ¸¸)))) ùù ùù==== yy yyzzzztt tt���� yy yyzzzz#### uu uu44 44xx xx8888 uu uu‘‘‘‘$$$$ tt tt7777 tt ttFFFF ss ssùùùùªª ªª!!!! $$ $$####

ßß ßß || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr&&&&tt tt ÉÉ ÉÉ)))) ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ss ssƒƒƒƒ øø øø:::: $$ هاي يعني به صورت،شودميبه آن مرتبه امكان استعدادي گفته ١〉〉〉〉####$$

.اي كه الان فعليت داردمتقارب با اين صورت خارجيه

ت صول خودش نسبدر ح نداشت و اين استعداد را، منويت اگر اين جنبة

 شما از او توقع تبدل به صور مختلف دتوانستيمي آيا ، استعداد محض نبود،به آنها

 فرض كنيد كه خداوند اين صورت منويت را به يك كيفيتي ، ابدا!؟را داشته باشيد

كرد كه وقتي كه در اين وضعيت است ديگر تمام شد ديگر بسته شد ميخلق 

 بايد ،براي اينكه اين تبدل پيدا بشود خوب ، حيات در او از بين برودقابليتديگر 

د و حيات از آنها گرفته شد مگر دممردناينها يزنده باشد اگر حالا هر دو

.حضرت عيسي بيايد دوباره زنده بكند

ـ  االله عليه ى حاج حسنعلي نخودكي اصفهاني ـ رحم قضية مرحوم عين

14آيه » 23«سوره المومنون -1
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شود اين زن ميه آمده بود يكي گفته بود بابا اين خانواده دارند از هم پاشيد

مكان ندارد  پيدا شده و عمل هم شده و ديگر ا اشكال همشود،دار نميبچه

گويد كه خوب ما مي مرد هم ؟دار شدن ندارد چه كار كنيملاصه اميد براي بچهخ

 آن شخص هم هنوز هست .شودميكشيده دارد متاركه به كارخواهيم و ميبچه 

 همان ،دانستم زنده بود و حيات داشتميتا چند سال پيش كه بود من يعني 

دارد مي انجير بردو تا ايشان هم ،شخصي كه به كرامت ايشان خلاصه به دنيا آمد

دار  يكي را آن بخورد و انشاءاالله بچه،گويد برويد بدهيد يكي اين بخوردميو 

 انجير داشت يا ،دنخورميانجير يك روند يكي ميشوند مي هيچي پا ،شوندمي

.بماندقصه ت يا خرما داشت معمولا انجير داشت اين اشنبات د

گفتند كه اين انجير را يكي مي مرحوم پدر ما خودشان تعريف كردند 

كردند مي ايشان خودشان تعريف ،شدميخورد يكي ديگر خوب ميديگر 

 ايشان دو تا خاله داشتند خاله بزرگشان ،ما مريض شده بودگفتند كه پسرخالةمي

 اتفاقا خيلي هم دوستش داشتيم ،ده بودم دوران طفوليت يادم استكه من دي

،آورد و اينها دوستش داشتيمميبرايمان آجيل هر وقتي مي آمد خانه آمد و مي

گفت و اين سه تا پسر داشت كه تا قبل از مرحوم آقا سه تايي ميبراي ما قصه 

 همان ظاهرا اسمشهم فوت كردند سنشان بزرگتر از ايشان بود يكي از اينها كه

آقا و محمود آقا و يكي هم مثل اينكه  احمد برادر بودند؛ سه تا بود،حمدحاج ا

شود و رو به مي عباس آقا يا احمد آقا يكي از اين دو تا مريض ،عباس آقا بود

 عاجز كنند و اطباء همه در تهرانميموت به طوري كه جنازة او را رو به قبله 

به مشهد مان زمان حيات مرحوم حاج شيخ حسنعلي  در ه برادرشمانند،مي

رود ميآيد مشهد و ميگفتند من خودم شاهد قضيه بودم مي مرحوم آقا ،آيدمي

صف مي كشيدند،  منزل ايشان هم به خاطر همين قضايا صفي بوده  ايشان،منزل
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ور م هم در اين ط و مرد،خلاصه هر كي بالاخره گرفتاري داشته ديگر در اين دنيا

آنجا  حالا اگر بگويند كه ،دارندخوبي وارد استقبال خيلي خوب و اقبال بسيار م

 ولي اگر !! مگس بپرانند ودفقط بايد بنشيندهند آن ميمعرفت به شما ياد يك ذره 

 زن و ،كنندميكنند قبض را درست ميدهند و دل درد را خوب ميبگويند نبات 

از اينجا كنند يك صف ميخوب را دانم مرضمي ن،دهندمرد را با هم آشتي مي

!!شودميتشكيل تا تهران 

، اگر بگويند نه رفتي آنجا دل دردروندمي مردم دنبال اين حرفها خلاصه

شود در مي پا ،گذارد از ايران ميرود بيرونميكني اين كه ديگر اصلا ميهم پيدا 

 را يتخواستيم شفاقلا اين يكي را پيدا نكنيم آخر بابا نكند اميامريكا زندگي 

 اينها مراتبي !دانم مرض واسة ما نيايدمي ن، ديگر دل درد برايمان نيايد،نخواستيم

.دارد ديگر مراتب مختلف است

 خدمت ايشان  ورفته بوددر مشهد پيش ايشان گويند كه اين برادرمي

رسيده بود و گفته بود كه اين برادر ما الان در حال احتضار است و من تماس 

خوانند دو تا از مي ايشان يك حمد ،دهدميرفتم گفتند كه ديگر دارد جان گ

 من ، آقا برادر من مريض است:گويدمي، بخور:گويندميدارند و ميانجيرها بر

گويد مي بعد ،نشيندميشود ميخورد او بلند مي آقا اين انجير ،گويم تو بخورمي

 نشست و صبحانه الان هبلند شدگويند ميكند مي تلفن مي آيد،برو خوب شد

انجير را  او در مشهد ،مرد خوب شدمي اين كه داشت ،دهيمداريم به او مي

نشسته و شروع كرده به خامه خوردن و  در تهران خوب شده وآن يكيخورده 

!عسل خوردن و بقيه مسائل خوب شد ديگر

كار جش مزاخورد او مي انجير را اين ،شودميوري  حالا اين قضيه چه ط

.شودمي فرض بكنيد تغيير و تحولي پيدا ،كندمي
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 حالا صحبت سر آن بنده خدا گفته بود كه دو تا انجير يكي بدهيد شوهر 

 بعضي آنجا بودند گفتند اين را عمل ،شوندمي يكي هم زن بخورد حامله ،بخورد

و گفته شما از من بچها،نداردبراي حمل كردند يعني اصلا امكان استعدادي 

اين يكي  آقا ،گويم بخور ديگرميخواهيد مي بچه ؟ يا رحم ميخواهيد؟خواهيدمي

 حالا اين كه اصلا رحم ندارد ، كم كم شكمش جلو آمد،انجير خورد يكي آن

خواهيد خوب رحم به شما بدهمميگفته شما از من رحم بچه در آمده، كجايش 

اش فرق وب اينها مسئله خ بدهم كدامش را مي خواهيد؟خواهيد بچهميبچه اگر 

 چند سال پيش كه من اطلاع تابه دنيا آمد بعد از نه ماه كند و بعد هم بچه مي

 بعد ديگر اطلاع ندارم ، يعني آن زماني كه ما مشهد بوديم،دارم كه حيات داشته

ايشان خود  خيلي از زمان ، سنش خيلي بالا بوده،كه ايشان فوت كرده يا نه

 ولي امكان ذاتي ،ستعدادي در اينجا به طور كلي منتفي است اين امكان ا،گذردمي

 تبدلش به هيولاي ديگر از امكان ان ذاتي يعني اين كه هر هيولايي در امك،را دارد

خيلي نسبت به امكان استعدادي  چون دايرة امكان ذاتي !ذاتي برخوردار است

در نظرة به  امكان استعدادي ناظر به علل و معدات خارجي است ،وسيعتر است

 نه در خود كيفيت قابليت براي تبديل و تبدل در ،شودميآنها اين صفت ملاحظه 

.مقام ماهيت و در مقام تبدل صورت

كنيم يعني ميكه ما جنس را از ماده اخذ اين: فرمايندمي لذا ايشان در اينجا 

 نخير به معناي اين، نه به معناي اينكه صورت جوهر نيست،از جوهريت ماده

است كه ماده استعداد محض است و قابليت محض است و در اين قابليت 

 خود اين ، نه اينكه خود همين هم داراي استعداد است،محض فعليت پيدا كرده

تواند مي اين قابليت براي او فعليتي به وجود آورده كه آن فعليت ،قابليتي كه دارد

در آن مر و فاني ا منغ بگيرد و اين فعليت در اين جصور مختلفي را به خود
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 يعني اين ماده فاني در آن صورتي است كه براي او حاصل ،استصورت 

ناء هيولا در آن صورت فعليه كه آن صورت ناء جنس در فصل و فِ فِ،شودمي

.بخشدميفعليه آمده است و به او وجود خارجي 

كند و اگر اين صورت مي يعني وجود خارجي او را براي ما قابل حس 

توانستيم او را حس مي يعني ما ن، آن وجود خارجي براي ما قابل حس نبود،ودنب

بر اين دستگاه هم ببنديد دست  بايد صورتي باشد حتي شما چشمتان را،كنيم

 منتهي ،كندمي دست شما صورت را احساس ، گذاريديماينكه دست ،بگذاريد

 هيچ ،ينجا جسم استاي كه در ااي را كه تبديل به صورت شده همان مادهماده

 در عين ،لمس كنداي را كه صورت ندارد د يك مادهتواننميدست شما وقت

شود و اين ماده بوده است كه دانيم كه اين صورت بدون ماده نميمياينكه ما 

.آمده تبديل به اين صورت شده

گيريم نه از جوهريت ميكه ما جنس را از جوهريت ماده پس بنابراين اين

به از ماده  جوهر نيست و جنس را بايد، به اين معناست كه صورت نه،صورت

 بلكه از اين جهت است كه ماده همان طوري كه لحاظ جوهريتش گرفت،

 داراي ،خودش في حد نفسه يك جوهري است كه اين جوهر در عين بودن

.كندميضعفي است كه آن ضعف را قوام صورت جبران 

كه آن واقعيت مياز يك واقعيت مبه پس بنابراين اين ضعف عبارت است 

، يعني همان صورت،مبهم وقتي بخواهد قوام پيدا بكند همان صورت است

دهد و انسان بايد اين دو تا را به سختي از همديگر جدا واقعيت او را تشكيل مي

 ماده را هم جدا كند و بعد اين ماده را فاني در اين ، صورت را جدا كند،كند

.بيند همين صورت نوعيه باشدميه را كه در خارج صورت بكند و آن چ

 لذا آن واقعيت شمولي كه جنس است بايد از يك واقعيت مبهم گرفته 
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 بايد از يك ، آن واقعيت شمولي كه ظهور خارجي آن فصليت است،بشود

 حيوان بدون ، چون جنس معنايش معناي مبهم است،واقعيت بالفعل گرفته بشود

شد، چون اش هم بايد ماده با بنابراين اصل و ريشهنوع چون مبهم است پس

 بايد ،استدر عقل  عام داراي خصوصيات فعليه فصل يك واقعيت عقلية سعِي

اي باشد كه به آن ماده قوام و فعليت صورت خارجيه منشأش هم يك منشأ 

.گرددميبربه او  هر كدام از اينها بخشيده،

 الان ده تا كيسه در اينجا ،زنيمميآييم ميالان يك مثالي براي خودمان 

 در يك كيسه ، در يك كسيه نخود است، در يك كيسه عدس است،وجود دارد

،و امثال ذلك است لوبيا، در يك كيسه در يك كيسه ماش است،برنج است

دانيم برنجش چه مي ما ن، بياوربردار وبرنج برو از ميان اينها يك كيلو :گويندمي

 حالا انواع مختلف و ،دانيممي سياه است يا طارم است ن برنج دم؟برنجي است

كنيم مينخود  دستمان را اول در كيسة،اسماء مختلف برنجي كه در اينجا هست

 اين ،خوردميبينيم نميزنيم مي ببينيد تا دست ،خوردميبينيم نه اين به برنج نمي

ك ماده و يك  ي؟كنيمميزنيم چه چيزي را احساس ميدستي كه الان داريم 

بينيم با آن صورتي كه در ذهن داريم ميكنيم و ميدر اينجا احساس صورت را ما

.منطبق نيست

 باز در آنجا ،آن عدس استزنيم، مي بينيم مي دستمان را  در كيسة دوم 

 اين فرضي كه در نظر داريم با اين خصوصياتي كه با ،بينيم اين برنج نيستمي

اي كه برنج است كنيم در كيسهميتا دست را ،سازديمگيرد نميدست ما تماس 

موجود در  اين محصول ،بينيم هان اين با آن خصوصيات ذهني منطبق استمي

. با آن چرا كه در ذهن داريم ارتباط دارداين كيس

فهميم گرچه نوع است ولكن در اينجا مي يك برنج ،فهميمميكه الان  اين
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 آن عبارت است از ،كه باز براي ما تحصل داردميها اين اب،فهميممييك ابهام را 

 اما صنفش ،نفس برنج بودن يعني نوع برنجي كه در اينجا براي ما مشخص است

 يك مشت ، وقتي كه چشممان را باز كنيم؟فهميممي كي صنف را ،فهميمميرا ن

ن اين  اين ور و آن ور با اين انگشتانما، بو كنيم خوب نگاه كنيم،از اين برداريم

؟جوري جوري بكنيم تشخيص بدهيم كه اين چه صنفي است

 يك ، البته نه ابهام مطلق، پس در وهلة اول ما يك ابهام را متوجه شديم

با چشم بسته بين او و بين ساير ما كه همراه با آن فعليت هم هست و لذا ميابها

فرض بكنيد  حالا اگر ، اين ابهام مربوط به نوع است،حبوبات تفاوت قائل شديم

 در وهلة ، دقيقتر كنيم هماز اينحتي يك مقداري مطلب را -كه من باب مثال 

 فرض كنيد كه چند كيسه -اول چند چيز است كه خصوصياتشان مشخص نيست

دن  در يك كسيه فرض كنيد كه چ، در يك كيسه آهن است،در اينجا هست

 يك ،رويمميتر عقب  الان يك مقداري ، در چند كيسة ديگر حبوبات است،است

، دست به براي ما روشن استالان  جنسيت ،گيريمميفاصله از نوعيت مقداري 

 اين ، مي گوييمكشيمميمي زنيم دست را  كه در آن حديد است اين كيسة اول

كنيم فرض بكنيد ميزنيم اين هم احساس ميدست را مي دو،مأكول باشدنبايد 

 اين مشروب ،باشدآن مأكول مورد نظر د  اين هم نباي،كه در آن مثلا مايع است

 اين هم ،اين هم حجر استبينيم ميزنيمميرا دست مي سو، مأكول نيست،است

 نه مايع مأكول است و نه آهن مأكول ، نه حجر مأكول است،نبايد مأكول باشد

هاي بعد  به آن كيسهمزنيمي تا دست ، هيچ كدام از اينها مأكول نيست،است

 اين هم مبينيمي كيسه دوم ، باشد مأكولاين بايدمي گوييم ، اين نرم استمبينيمي

 ولي ، هنوز براي ما مشخص نيست كه كدام يك از اينها برنج است،نرم است

اي كه قابليت براي أكل دارد در همين كه چشم بسته است يك ماهيت مبهمه
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دست ديم كاملا ًبعدي كه دقت بيشتر كرآن وقت در مرحلةكنيم، ميذهن تصور 

.رسيممي به آن حقيقت نوعيه ،را فرو برديم

 اين جسميت ، پس الان به يك جسميت مطلقه قابل براي أكل رسيديم

لذا گفتيم هر نوع بالاتري جنس براي -شود جنس ميمطلقه قابليت أكل اين 

كه الان، كه اينشود جنس مبهم براي آن صورت متوقع مامي اين -پايين تر ميشود

 يا صورت ، آيا صورت عدسيت دارد؟قابليت الأكل است چه صورتي دارد

 اين ، اين صورت برنج دارد، دارد صورت لپه داردت صورت نخودي،ماشيت دارد

.صورت براي ما مشكل است تا وقتي كه خوب ما برسيم و متوجه بشويم

راي ما  ب، آن هيولا را درك بكنيموتوانيم آن ماهيت را مي پس بنابراين ما 

قابليت براي درك هست گرچه بدون آن صورت خارجي نيست ولي درك يك 

.هستاي هيولا ماده

تمام اينها عبارت ، گيريدمي لذا الان شما تمام آن جنسهايي كه در نظر 

 عام و شمول كرده ،ي كردهعاطلاقش آن را سِاست از هيولاي مطلقه كه اين هيولا 

 اينها همه گوييم خيلي از مسائلي را كه ما مي،اطلاقش نه جنبة خاصشاين جنبة

آن مبهمش حالا يا آن هيولاي مبهمه بودن است يا فرض در حال ابهام هستند، 

 بدهميرم يك چيزيمي دارم ،گوييد كه مثلا من گرسنه هستمميكنيد شما 

شود مي اين ،گوييد يك چيزيمي حالا اين كه ، برود توي شكم من نميرميمبخور

 يا ،شودميحالا يا نان مقصود است بخريد آن هم جزو همين حساب ،مبهم

 يا برويد برنج بياوريد هر چي از ،شودميفرض كنيد كه شير بخريد اين حساب 

كه شما در نظر گرفتيد چه چيزي  آن،شودميمأكولات بياوريد داخل در اين 

ي بياور  يك چيز، صورت نداشته شما كه برنج در نظر نگرفتيد؟صورتي داشته

 اين قدر ،ر كند اين شكم صاحب مرده مان را پ،برود در اين شكم صاحب مرده
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 يك چيزي بياور گوييدكه مي اين .دقور نكند و اين قدر صدايش در نيايو قار

 آهن براي ،كه صورت مأكوليت دارد فقط همينميهشود يك هيولاي مبمياين 

 آقا ،يت را از اينجا نكن براي من بياور درخ، حديد براي من نياور،من نياور

كنند مياين درخت كار ديگري با ، درخت كه خوردني نيست،بفرماييد ميل كنيد

هايش را دانم شاخهمي ن، البته خوب مصارف مختلفي دارد،زنند مثلاميآتشش 

 گاو ،خوردمي بيچاره گوسفند هم شاخه ن،ها خوردني نيستراي من نياور شاخهب

ي ما گوييد براميكه  چه را آن،خورد و اين شاخه مصارف ديگري داردميهم ن

 يعني آن چه را كه مأكول است آن را براي ، منظور مأكول است؟ستبياور اين چي

، مي  برگش را هم بياوريد،ريد اگر فرض كنيد كه شما علفش را هم بياو،ما بياور

آوردمياش را  ميوه،آوردياين را برداشتي براي ما  بزم كه  مگر بندهگويد

گويد اين آن توقع ما را مي سيبش را وقتي كه بياوري ، هان اين شد:گويدمي

،كندمي برطرف  ما راد آن توقعيگوي الش را اگر بياوريد مق پرت،كندميبرطرف 

برطرف آن توقع را همه  اينها،كندميگويد برطرف ميي ش را بياوريگردو

.كندمي

 پس آن جهت اولي كه در ذهن است عبارت است از همان جهت مبهم 

در اين قضيه خواستم ميبنده اينكه ، حالالذا مرحوم شيخ الرئيس هم در اينجا

 در اينجا جنس واقعا يك حقيقتي ،عرض بكنم اين بود كه اين مسئله درست

مر و است، بخاطر آن ضعفي كه دارد، منغواقعيت خارجي اينكه  كه در عين است

 ولي خوب ما از ،لوب اين مسئله ق و،فاني در جوهريت صورت است اين درست

سميت اين جشويم كه در آن واقعيت ميبه يك واقعيت ديگري اين جهت منتقل 

 خارج  آن چه را كه الان در،مر و فاني استدر حقيقت مجردة خودش منغ

 چطور ،صورت خارجي و فعليت پيدا كرده و جسم است آيا در وجود خودش
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، چرا همان جسميت مر و فاني در صورت گرفتيدو ماده را شما منغاين كه هيولا 

البته نه اينكه ؟گيريدميمر و فاني در آن صورت مثالي خودش نخارجي را منغ

غفلت كرده، از اين نكته خواهم بگويم كه خداي نكرده ايشان مي نمي گيرند،ن

كه بايد اين مسئله مطرح بشود و يك گويم كه اينجا جايش هست ميولي 

 كه چطور اين دو به ،شودميمشكلي از مشكلات بسيار بزرگ از پيش پا برداشته 

، همان صورت مثاليش است،هم ارتباط دارند و آن حقيقت فصلية واقعية جسم

خفي است و به عنوان مثال متصل در ذهن ما آن صورت مثالي كه از ديدگان ما م

كنم به يك شجر در خارج و آن شجر را در مي وقتي كه من نگاه ،بنددمينقش 

 آيا خود شجر به جسميته در ،آيدمي كدام يك از اين دو در ذهن ،آورمميذهن 

آيد به مي يا اينكه آن مثال متصل شجر در ذهن ، خوب اين معنا ندارد،ذهن است

 مثال ،اي كه من دارم و به واسطة اتحاد آن حقيقت مثاليه آن حققت مثاليهواسطة

د و بينشان نكنميمتصل من با مثال متصل شجر اين دو با همديگر اتحاد پيدا 

!شودميعينيت پيدا 

آيد و اگر اين اتحاد برقرار نباشد مي يعني آن صورت شجريت در ذهن 

 لذا بايد بين مراتب .من نخواهد آمدخودم را بكشم اين صورت مثالي در ذهن 

!اتحاد باشد

توانيم برسيم به آن جهت كه مي اين همان مطلبي است كه ما از اينجا 

يك جسم در آن جسميت خودش نيازي به صورت دارد پس بنابراين وقتي 

 در حالتي كه صورت مثاليه عليت !چطور نياز به آن صورت مثاليه خودش ندارد

جيه دارد و بدون آن جنبة عليت اين صورت خارجيه براي اين صورت خار

.شودميمحقق ن

!؟: تلميذ
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 در آن نحوة ، نه در نحوة وجود خارجي است مثال درسنخيتش فقط: استاد

 ولي در اصل مثال بله ، چون آن دو مقوله مختلفند،وجود با هم سنخيت ندارند

له را مطرح كنيم كه توانيم اين مسئميهست، حتي بالاتر از اين بينشان سنخيت 

ينفس همان صورت مثالي شيء خارجن صورت مثالي كه الان در ذهن هست، آ

 به آن وجود ،دهدميدهد و به آن حقيقت خارجي مياست كه به آن شكل 

!بنددمي اتحاد بين اين و آن در ذهن انسان نقش ،دهدخارجي مي

در  دو و هم محي الدين هرهم فارابي اي است كه  اين يك مسئله

كه چطور تمام اشياء همه با هم در اصل و ريشه اتحاد دارند و فصوص دارند 

اي كه نفس ولي آيينهاين: كندمياز همين جا محي الدين استفادة اين مسئله را 

 چگونه نسبت به اين اشياء و ،ست و حقايق هاست كه تجلي همه اشياء

و مظهريت راي قدرت تواند متحد باشد و بعد اگر داميحقايق نفس ولي

تواند در آن صورت ذهنيه دخل و تصرف مينفس ولي اراده و همت باشد 

 علت اينكه نفس ، دارداي است كه خيلي نياز به عمقمسئله اين مسئله ،كند

گردد كه مي علتش به همين قضيه بر، علت براي خلق عالم هست،ولايت

اد عيني دارد و اين يك  اتحتمام صور اشياء خارجي همة آنها با نفس ولي

قضيه خيلي بالايي است كه هر يك از اشياء در عالم وجود هر تغيير و تحولي 

.كندمي آن تغيير را در وجود خودش مشاهده  نفس ولي،پيدا بكند

 شما الان !!ستاهم چي عرض كنم كه امام نفسش چيخوميدانيد مي

 داراي اعضايي ، قدش استتصور كنيد يك  انساني را كه يك متر و هشتاد سانت

يكدانه سوزن برداريد به نوك شما ، دست و پا و امثال ذلك، جوارحي،است

بنيد يك تكان خورد خوب اين به نوك پايش ميزدي، تا به نوك پا بزنيد، بشپا
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 چون اين سوزني كه الان به نوك پا خورده ؟خوردميزده شده چرا اين تكان 

 نه به يك واقعيت ،جود او تصادم پيدا كرده در واقع به برخي از و،شودمي

 همين طور اگر فرض كنيد كه اين سوزن به انگشت ،خارجية جداي از وجود

 نه فقط اين انگشت ،كندمي يعني انسان حركت ،دخورميبخورد باز آن تكان 

 حتي شايد اين اصلا ،خوردمي اگر يك سوزن به اين بخورد فقط اين تكان ن،تنها

،دهدمي چون كل بدن يك مرتبه عكس العمل نشان ندهد، نشان عكس العمل هم

تمام اين اعضا و و گوش ، زبان، دهان، پا، سر، چشم،  دست،چون انگشت

 نه اينكه اين ، برخي از يك وجود هستند!جوارح جزئي از يك وجود هستند

، در  آن اشراف داشتن مراتب متأخر است،نسبت به آنها اشراف داشته باشد

. يك وجود هستندولمرحلة ا

انسان و نفس ناطقه مثل سيطره مسئلة ولايت و سيطره ولايت بر اشياء

إشراف بر اجزاء و جوارح نفس انسان در ،بر اجزاء و جوارح يك بدن است

 اي دست من تو را اذيت كردم پس من هم ،شراف ندارد از بالا نگاه كند إ،بدن

 خواهي نخواهي ،اطقه اذيت شدهاذيت خواهم شد نه تا اذيت بشود آن نفس ن

 نياز ندارد به اينكه الان فكر ، مسئلة لاينقطعي است،اين يك مسئله لاينفكي است

 نيازي به فكر كردن ،كند كه الان يك كسي پايش را روي اين انگشت گذاشته

ند و بگويد بله چون  يك ساعت بنشيند فكر ك، نيازي به تأمل كردن ندارد،ندارد

، به شكم من وصل استصل است و پاي من  به پاي من متلاناين انگشت ا

بدن خود  لذا بنده اين را جزء،ست تا برسد به سرشكمم به بالاي شكم وصل ا

 رفت  كه در بدن فرو لذا اين سوزن،كنم بعد از يك ساعتميبينم و دركش مي

 نه تا سوزن بزني تكان ،درد بيايدبايد بعد از يك ساعت بگويد كه عجب 

عليت براي همة كه  حقيقت ولايت ، اين تكان خوردن نياز به فكر ندارد،وردخمي
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در آثار ولايت و آن ولي تمام اشياء جزئي هستند، مسئله اين است،استاشياء

.كه الان هست مسئله اين استمي هر زماني هر اما دركه صاحب ولايت است

،يقت ولايي اوستالسلام تمام عالم وجود جزئي از حق امام زمان عليه

 نشسته در يك جا ،شراف دارد نه اينكه او إ، جزء از اوست،جزئي از نفس اوست

 اين جا را خراب ،درست كنيمكند آن جايش خراب شد ميو دارد به عالم نگاه 

. آن جا را اينجوري كنيم نه،كنيم

خواهد عملي را انجام بدهد به خود نگاه ميالسلام وقتي كه  امام عليه

 شما وقتي ، چون تمام اشياء در وجود اوست، نه اينكه به جاي ديگر!كندمي

 وكنيدمي به پنكه نگاه ؟كنيدميخواهيد دستتان را تكان بدهيد به كجا نگاه مي

دهيد ميها را حركت نيكنيد، اين انگشت و امي به دستتان نگاه ،كنيدمياينجوري 

.كنيدمي كه نگاه ن اين ور و آن ور را تكان مي دهيد،دستتان را

 بالاتر اينكه شما وقتي كه به كامپيوتر ، حتي اين قدر قضيه عميقتر است

دهيد به مي خوب موس را كه حركت ،دهيدميكنيد اين موس را حركت مينگاه 

 شما داريد به آن ،دهد يا نهميكنيد كه الان درست حركت ميدستتان نگاه ن

كنيد كه ميكنيد به دستتان نگاه مييپي كه داريد  شما اين تا،كنيدميكامپيوتر نگاه 

قدر اين اجزاء و جوارح فاني  اين ،كنيدمي نه شما داريد به آن نگاه ،اشتباه نكنيد

جوارح و نظرة به جوارح را به ر در نفس شماست كه نيازي به مراجعة مو منغ

،رد نفس توجه به او خواهي نخواهي حركت دست را به دنبال دا،شما نداريد

.اصلا نياز نداريد شما توجه كنيد

كنيد كه ميخواهيد اين كاغذ را برداريد نگاه به دستتان مي وقتي كه شما 

تواني برداري پس من از مي؟توانيميتواني اين را برداري يا نمياي دست تو آيا 

يادي  آقا زگويندمي،خندندميبه شما اين حرفها را نداريم بابا ،مكنميتو استفاده 
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خواهيد كاغذ را برداريد دست رفت به مينه تا وقتي كه اش زده، خوانده به كله

آيد از ميگويي چون از پا كارهاي ديگر مي،جاي دست چرا پا را نفرستادي جلو

 برداشتن ، ولي از دست،زندميد آيد خر لگميد زدن ، از پا لگآيدميپا راه رفتن 

.ماليدميبه ريشتان داريد مي اين دستمال را برديكنمي اصلا حتي نگاه ن،آيدمي

 چون اين دست !؟دكنيميداريد بخاطر چي اين كار را ميكه الان براين

اي كه در اين متمشي  اراده،فاني در نفس است لذا از خودش هيچ  اراده اي ندارد

ن  چون جزئي از اوست ولي اگر نه فرض كنيد كه م،است به ارادة نفس است

 كه خارج از وجودتان است به او احاطه پيدا ال بخواهيد شما يك شئيباب مث

 چون ارتباطي ،كني كه بيايدمي چرا اراده ن، آقا بلند شو بيا اينجا:گوييدمي،كنيد

 هر كي كار دارد خودش ، بيخود كردي خودت بيا، آقا بيا من كارت دارم،ديندار

.بيايد

 گفتم خوب ،حبتي بكندخواهد با شما يك صمي فلاني : يكي گفت

يشان مجال ندارند ا:  گفتم،دن ايشان مجال ندار: گفتند،د وقت بگيرند بيايندبفرماين

 هر ! مجال براي آمدن ندارد، مجال براي حرف زدن دارد،پس بنده مجال دارم

.ي كار دارد خودش بيايدسك

؟ددهميين كار را نسبت به دست انجام ن، چرا اخواهد كه بيايدميچرا آن 

 لذا ،بيندميبيند و آن شخص را خارج از خود ميچون دست را جزوي از خود 

گيرد ميشود سراغش و گريبانش را مي بلند ، اگر او نيامد،خواهدمياز او 

آيي الان گريبانت را مي من كه فرستادم بيا ن، من كه به تو گفتم بيا؟آييمين

.جداو  چون خارج است ،ترگيرم و جرمت را سنگينمي

 امام زمان اين جور نيست كه ،السلام اين طور نيستولي در امام عليه

 دنبال يك نفر بيايد از او شرح احوال بپرسد خوب چه بفرستدفرض كنيد كه 
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كند و اخبار را از مي امام به خود نگاه ، نه؟كنيمي چه كار ؟ اوضاع چه خبر؟خبر

.خواهي نگومياصلا ،نياز نيست كه بپرسدكندميدرون خود ا حساس 

من نگويي ؟گفت بگويم چه كار كردي يا خودت ميگوييمي پيغمبر به او 

 رسول خدا به ،آيم نهميكنم و مينجا خبر پيدا روم آمي نه اينكه من ،گويممي

ديد نه در ميكرد و آن چه را كه اين انجام داده در خود مينفس خود نگاه 

 آن وقت خيلي عالي ،بيندميديد در خود  آن چه را كه شما انجام دا،خارج

!جمع كنيم حواسمان را بايد،شودميشود و خيلي مسائل ديگر ايجاد مي

 امام نرفته ،نجا اين قضيه اتفاق افتاده استالان در آ:گويدمي وقتي كه 

گوييم مي يا طي الارض كند برود آنجا منتهي سريع اصلا ،حالا يا خودش برود

 يك لحظه بلند شود برود در آنجا و يك نگاه كند و ،ك ثانيه ي،سريع يك لحظه

د خبر نداري؟يبگوميبرگردد بطوريكه شما نفه

السلام نشسته بود با يك نفر در مدينه صحبت از يك امام رضا عليه

ظاهرا بوده كه در أبي حمزه بطائني شخصي را كردند نميدانم كي بوده علي بن 

 از آن : گفتند، ظاهرا در ري بوده،يا در ري بوده گو،كوفه بوده يا در ري بوده

 امروز به : حضرت فرمودند،آمدم اينجا مريض بود: ؟ گفترفيقت چه خبر است

 ملائكه ، همين الان به درك واصل شد و جريانش مفصل است،درك واصل شد

 داري با امام مخالفت ،آمد آسمانها به لرزه در كهچنان گرزي به سرش زدند

!الا بخورح! ؟كنيمي

الان دارد به اين بيان كه اين مطلب را السلام عليه حضرت امام رضا 

 ظاهرا در ري ، ريدر نه اينكه رفته در آنجا يا به فلان ملك گفته برو ،كندمي

رود ميبينيم آن ملك مي منتهي ما ن،رو برو در ري خبرش را براي من بيا،بوده

كنيم بالاتر از مي ما فوقش اين را تصور ،دهدميآورد و خبرش را به امام رضا مي
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گويند امام ميد نآيمي آن وقت در،حاليمان نيستاين چيزها ،فهميممياين كه ن

ôô” مثل بقيه ،علم غيب ندارد ôôββββ ÎÎ ÎÎ))))ßß ßß øø øøtttt ªª ªªΥΥΥΥ
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 امام عليه ، حرفها را ندارد ولايت اين، امام اين حرفها را نداردبزرگان ها،،آورديد

رد و به درك واصل  مبطائنيدهد علي بن ابي حمزه ميالسلام وقتي كه الان خبر 

 چون بدنش كه در اينجا ، اجنه را مأمور نكرد كه بروند براي او خبر بياورند،شد

جن را و  پس بدنش كه نرفته ،زندميدارد حرف با  اين شخص صحابي نشسته 
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اين هم بخواهم بروم تخت بلقيس را بردارم و بياورم، كشد نصف روز طول مي 

ماشين با چه  با،كشدمي يك روز طول ،برگردد لابد دو روزبخواهد برود ري و 

 بالاخره اين جن هم ،كشدميسرعتي برود با طياره برود حتما يك ساعت طول 

 گرچه آن استخدام ، بكند كه بروداستخداممحدوديتي دارد ملائكه را هم نيامده 

 علي بن ،كندميد  تا امام عليه السلام نگاه به خومنافاتي ندارد، آن شكل باملائكه 

،كندميهيچ كار نامام  پس ،كه به درك واصل شدبيندميحمزه را در وجود خود 

 به وجود كرد،گويد برادرت اين طور شد يعني به خودش نگاه ميوقتي كه امام 

 به نفس خودش و به آن نفس ولايي خودش كه محيط است و همه را ،خودش

 بر ارجل ، بر ايدي من،رد بر اعضاي منبردارد همان طوري كه نفس احاطه دادر

 بر زبان من اگر اين نفس من احاطه بر ، بر انامل من بر اعضا و جوارح من،من

11آيه » 14«سوره ابراهيم -1

39آيه » 27«سوره النمل -2
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 اين زبان الان فاني در !زبان من نداشت اين مطالب را چطوري بيايد بيان كند

.گرددميارادة نفس است و در تحت آن دارد 

 تمام !اين استالسلام عليهمان  امام ولايتش اين است الان ولايت امام ز

ارواحكم في  داريم جامعه لذا در دعاي ،عالم وجود حكم اجزاء پيكر امام را دارند

عالم در وجود يعني حقيقت تمام ،اين است معنارواح اجسادكم في الاجساد الا

چه وجود مادي در هر دوي اينها  چه وجود ملكوتي و ،ه وجود مثاليامام چ

.ست منطوي ه

....؟ : يذتلم

يمك سوزن به خودتان بزنيد دردتان نما يش،شود ديگرميخوب : استاد

...آيد خودتان هم 

! ...؟: تلميذ

ب شما كه دردتان  خ،كندميآيد و تأثر هم پيدا ميب دردش خ: استاد

ه خاطر جامعيت بين  تأثر ب، تأثرش هم همان است ديگر،؟آيدميآيد خوشتان مي

 عالم  همان طوري كه لازمة،عالم بقا تأثر است لازمة، است)فنا(بقاء و وحدت 

،رسد نبايد دردش بيايدميآمدن است حالا كسي كه به مقام ولايت بقاء درد

 امام عليه السلام در عين حائزيت مقام جامعيت و ،آيد ديگرميخوب دردش 

.آيدمي بشر است و بشر هم دردش ،ولايت

، چون ملائكه از جنس مجردات هستند،آيدمي ولي ملائكه دردشان ن

در ! ؟ در قضية كربلا ملائكه ناراحت نشدند!؟شوندميولكن ملائكه ناراحت هم ن

شود مي تألماتي كه براي مؤمن پيدا !؟شوندميتألماتي كه پيدا ميشود ناراحت ن

، ناراحت شدن به معناي آن ارد حالا به امام كاري ند،دنشوميملائكه ناراحت 

 حتما لازم ،شودمياست كه به واسطة قبض براي انسان حاصل ميلاحساس إ
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 گرچه كه آن مراتب را ، آن هم همين طور،نيست فرض كنيد كه چاقو به او بزنند

براي اي كه در روز عاشورا آمدند و گريه كردند  يعني همان ملائكه،داندمي

نها ، همة آمدند تا اينكه حساب اين لشگر يزيد را برسندسيدالشهدا و همة آنها آ

دانستند كه چه مراتبي و چه مقاماتي و چه درجاتي بر اين قضية كربلا و مسئلة مي

 در عين اينكه آنها ، واصحابش مترتب استءعاشورا نسبت به سيدالشهدا

ساس  است اح، بالاخره تألم يك امر طبيعيدانستند ولي خوب تألم هم دارندمي

 اگر نه دردش ،شدمي نزيشي چهيچالسلام عليه بله اگر امام حسين ،كنندمي

 آنها هم ،خنديد اگر اين طور بودميالسلام ولي امام عليهزدند ميآمد شمشير مي

 وقتي كه يك آدم بيهوش را هي به !؟شدند براي چه ناراحت بشوندميناراحت ن

 طوريش نيست شما نگاه ببينيد يك  ،شودمياو چاقو بزنند خوب اينكه ناراحت ن

،فهمدمي يك بچه اي كه بيهوش است ن،زنندميآدم بيهوش را دارند آمپولش 

زند پدر آن مي داد ،كندميبينيد دارد گريه ميشويد كه وقتي شما ناراحت مي

 بله از نظر ناراحت نمي شوند ولي وقتي كه بيهوش است ،شودميموقع ناراحت 

 ولي آن ،شودميبيند ناراحت ميه حالش نامأنوس است و خون بيند كمياينكه 

گويد اِ اما حالا وقتي ميد كنميبينيد دارد نگاه ميناراحتي الان هيچي نيست لذا 

شود در مي دارد ناراحت ، مي بينيددبينميكه جيغهايش را بعد از به هوش آمدن 

 آن دردي كه ،اي نيستو درستش كردند و هيچ  مسئلهحالي كه تازه بخيه كردند

.شودميكند منتقل به اين مياو احساس 

 فرق ندارد لذا خيلي از ،همين طور استاش مسئلههم السلام عليهامام 

و السلام عليهامام صادق قضيه ،شودمسائل در اينجا با اين صورت توجيه مي

 بكن و همه دانم چهدانم دعاي علقمه و خدايا اينها را اين طور بكن و نمينمي

،گردد به خود شخص برمي،گرددفرمايند اينها همه به خود فرد برمياينها كه مي
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، يك همين طورهم  افراد غير از او هستند آنها را بگوييم،حالا نيازي نيست امام 

 وقتي احساس كنند راهي جز از بين ،حقيقت رحمت در ايشان باشدمقداري از 

!كنندرفتن و مرگ نيست تقاضاي مرگ مي

 پدري كه فرزندش ناخلف است و -خيلي اتفاق افتاده- يك پدري كه 

گويد مرگش را  اين كه مي، خدايا مرگش را برسان:گويد مي،رودخلاف ميراه 

 بيشتر پدر راحت بشود نه بلكه است كه اين  نه بخاطر اين،برسان كه ديگر نماند

 بارش سبكتر باشد در ،نباشد بارش سنگينتر تا زودتر بميرد است كهبراي خودش 

 لذا ! حساب و كتابش سبكتر باشدپس مي دهد،آن طرف حساب و كتابي كه دارد 

.كند ديگرهم ميپدر است و تقاضاي مرگ براي فرزند


